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واقعا تأثیر این دوباره خوانی ها چیست؟ یا اگر بخواهم 

دقیق تر بپرسم، تأثیر عمیق تر شدن و بهتر ارتباط 

برقرار کردن با کتابی که می خوانیم چیست؟ اصلا 

فایده ای دارد؟ درباره رمان و داستان، آن هم دردی 

و همراهی با شخصیت ها و اتفاق ها، مخرب است 

یا منفعتی هم دارد؟ بد نیست بدانید که این مقوله 

موضوع برخی از مطالعات حوزه رفتارشناسی بوده 

است. در یکی از این تحقیقات، ناتالی فیلیپس در 

همکاری با دانشمندان عصب شناسی استنفورد، به 

مطالعۀ اتفاقاتی پرداخت که در زمان خواندن رمان به 

شکل های مختلف در ما رخ می دهد؛ یعنی خواندن 

با دقت بالا و بدون آن. آن ها به این نتیجه رسیدند که 

وقتی بخشی از یک داستان را با دقت بالا می خوانیم،

بخشی از مغز را فعال می کنیم که با احساس و عمل 

شخصیت های داستان مرتبط است. خب این یعنی 

چه؟ یعنی وقتی شخصیت قصه کاری را انجام می دهد،

شما هم هم زمان با او همان کار را انجام می دهید،

اما این قضیه یک روی دیگر هم دارد و آن، همان 

درک و هم دردی و احساس هم ذات پنداری است که 

اتفاق می افتد. ضمن آنکه این جمله معروف را نباید 

فراموش کرد؛ خواندن کتاب ها باعث می شود شما با 

امکان یک بار زندگی کردن، تجربه های چند زندگی را 

به دست بیاورید. علاوه بر این، یکی دیگر از دغدغه 

آدم های کتاب خوان این است که چرا کتاب هایی که 

می خوانند در خاطرشان باقی نمی ماند یا در یک 

حالت خوب، فقط رد و نشان های کم رنگی از آن در 

ذهنشان بر جای می ماند. تجربه می گوید آن دسته از 

آدم هایی که بعد از مطالعه یک کتاب، دوباره به سراغ 

آن می روند، در یادآوری محتوای کتاب ها به مراتب 

وضعیت بهتر و حافظه قوی تری دارند.

از دیدن دوباره هولدن کالفید خوش حال می شوم

اولین ها همیشه در خاطر آدم می مانند. تجربه هایی 

که برای بار اول اتفاق می افتد می تواند از بیخ و 

بن تصور ما را نسبت به پدیده ای عوض کند، اما 

اگر بخواهیم این باور عمومی را که اولین ها همیشه 

ماندگار هستند کنار بگذاریم، درباره دوباره ها یا 

چندباره ها چه حکمی وجود دارد؟ لذت های دوباره 

چطور هستند؟ چه جنسی دارند؟ مثلا وقتی یک 

بینیم یا دوباره به یک  فیلم را برای بار چندم می 

مقصد تکراری سفر می کنیم یا یک کتاب را چندین 

مرتبه می خوانیم، لذتی که نصیبمان می شود کمتر 

از دفعه اول است؟ یا اتفاقا عواطف بیشتری را در ما 

برمی انگیزاند و نصیب بیشتری می بریم؟ این سؤال 

البته از نگاه آدم های کتاب خوان شاید خنده دار یا 

عجیب به نظر برسد. چون آن ها به صورت پیش فرض 

بر همین گمان هستند.

ناتالی جنِر نویسنده می گوید وقتی یک نفر از من 

پرسید آیا تا حالا شده کتابی را دوباره بخوانم؟ کمی 

جا خوردم چون می خوانم و همیشه فکر می کردم 

همه همین کار را می کنند . او البته وقتی به این 

تر فکر کرد پاسخ هایی هم  سؤال به صورت عمیق 

برای آن پیدا کرد. مثلا از اهمیت صدا گفت؛ اینکه 

«هر وقت جین آستین یا ایدیت وارتون را می خواند،

چیزی در ترکیب کلامشان او را آرام می کند، درست 

مانند تنُ دقیق و مارش گونۀ کانتاتای باخ». یا از 

«من هر تابستان اهمیت فصل ها سخن به میان آورد:

کشتن مرغ مقلد را می خوانم چون بیشتر اتفاقات 

دهند.» دلیل  مهم داستان در تابستان رخ می 

دیگرش را ملاقات دوستان قدیمی اش بیان کرد:

«من دوباره می خوانم تا دوستان قدیمی ام را ببینم،

ایزابل آرکر، الیزابت بنت و هولدن کالفیلد را.» با همه 

«دوست دارم  این اوصاف به یک نتیجه هم رسید:

این طور بیندیشم که ما دوباره می خوانیم تا از حس 

فاصلۀ میان خود جوان تر و خود فعلی مان خلاص 

شویم و باوجود گذشت زمان، بتوانیم تا حد زیادی به 

همان اندازه شور داشته باشیم، برانگیخته شویم و به 

رضایت برسیم».

کتاب های هم سو و مکمل

شما چطور؟ شما از آن دسته آدم هایی هستید که بر این 

باورند عمر محدود و کتاب های نامحدود مجال تکرار 

را به ما نمی دهد و اصلح این است که تجربه های نو 

را دودستی بچسبیم؟ یا برعکس، معتقدید تکرار و در 

نتیجه تأمل و ژرف نگری مسبب درک بهتری از جهان 

می شود و آگاهی بیشتری را رقم می زند؟ من این سؤال 

«من سفت  را از آدم های اطرافم پرسیدم. یک نفر گفت:

و سخت طرف دار هیچ کدام از این دو دیدگاه نیستم.

شما در عین حالی که نیاز دارید به روز باشید و خواندن 

کتاب های خوبی که منتشر می شود از دست ندهید،

می توانید چند کتاب بالینی و مرجع هم داشته باشید 

تا اوقاتی که نیاز دارید، دلتان می خواهد یا حتی حس 

خوبی به شما منتقل می کند، دوباره بروید سراغشان.

اما آنچه در دوباره خواندن مهم است و در این رجوع 

دوباره، این است که باید یک درک و فهم عمیق تری 

شکل بگیرد که اگر خوش بینانه بخواهیم نگاه کنیم 

اتفاق می افتد. در خوانش دوباره یک اثر ادبی شما 

ممکن است متوجه نکاتی شوید که پیش از این از منظر 

شما پنهان بوده است. این رجوع دوباره یا چندباره،

خودش می تواند هر دفعه با کیفیت به مراتب بهتری 

انجام شود. اما چگونه؟ وقتی فاصله خواندن اولین و 

دومین مرتبه را با مطالعه کتاب های هم سو و مکمل 

پر کنید. یعنی در کنارش چند کتاب تازه هم بخوانید.

در این صورت است که مطالعه دوباره شما مؤثر است.»

ته یک قصه با یک بار خواندن در نمی آید

«خواندن  فردی دیگر نیز چنین پاسخ سؤالم را داد:

دوباره کتابی که دوستش داری، البته اگر حوصله اش 

را هم پیدا کنی، موهبت بزرگی است. چون معمولا 

آید که دوباره خوانی عین  این تصور به وجود می 

تکرار و ملال و وقت تلف کردن است و کتاب های 

تازه معطل مانده اند و انتظارت را می کشند. جمله 

مشهوری است که می گوید ما هرگز دو بار وارد یک 

کتاب نمی شویم، بلکه هربار به آن سر می زنیم، عوض 

می شود و حرف های تازه ای برایمان دارد. بازخوانی ها 

اغلب هیجان انگیز هستند و آدم باورش نمی شود 

دارد قصه ای را می خواند که چند سال پیش خوانده،

اما شخصیت هایش را به یاد نمی آورد. جوری دیگر 

تصورشان می کند، جور دیگری می فهمدشان. همه 

چیز تغییر می کند با اینکه هیچ چیز تغییر نکرده.»

«خودم راستش وقتی  او این را هم اضافه می کند که:

سرگردانم و عصبانی، می روم سروقت قصه هایی 

که ضرب آهنگ بالایی داشته باشد. رگباری، پشت 

سرهم. زیاد خواندن و کتاب روی کتاب گذاشتن و 

احیانا قیافه گرفتن با کتاب های جدید دوزار هم 

ارزد. به جایش فکر می کنم می شود کتابی  نمــی 

بار  را تا تهش خواند. ته یک داستان هم با یک 

آید. باید دوره اش کنی. چندین خواندن در نمی 

 و چندباره.»

تجربه های جدید یا تجربه های قدیم؟

لذت بردن از انجام یک فعل تکراری همیشه یکی از 

موضوع های قابل بررسی در تحقیقات رفتارشناسی 

و اقتصاد رفتاری بوده است. این تحقیقات به طور 

کلی، نشان داده است که وقتی افراد دربارۀ چیزهایی 

تصمیم می گیرند که به گمان خودشان از آن ها لذت 

می برند، اغلب به تجربیات جدید و ناآشنا مانند کتاب 

یا فیلم جدید یا مسافرت به مکانی که قبلا آنجا نرفته اند 

اولویت می دهند. آیا می شود گفت که در این تصمیم 

اشتباه می کنند؟

*برای نوشتن این مطلب از مقالات زیر در وب سایت 

ترجمان علوم انسانی استفاده شده است:

«چرا فکر می کنیم دوباره انجام دادن کارها کسل کننده 

است؟» جو پینسکر، ترجمه فاطمه قهرمانی

«غرق شدن در کتاب ها چه بر سر مغزتان می آورد؟»

ماریان ولف، ترجمه نجمه رمضانی

«چرا کتاب هایی که دوستشان دارم دوباره و دوباره 

می خوانم؟» ناتالی جنر، ترجمه نجمه رمضانی

کتاب «رو به راه» منتشر شد

کتاب «رو به راه» خرده روایت هایی است 

که به صورت مجموعه سفرنامه ای از 

شش زیــارت اربعین فاطمه سادات 

مظلومی به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)،

شش سفری که نویسنده هرکدام را 

با هم سفرهای متفاوت و در شرایط 

مختلفی تجربه کرده است و سعی دارد 

ضمن بیان روایت هایی از وقایع سفر در 

هر کدام از آن ها با یک مفهوم محوری 

به اتفاقات نگاه کند. بدین ترتیب که 

هرکدام از سفرها با یک نام ویژه فصل بندی شده و به شش بخش 

رخصت، فرصت، نوبت، خدمت، نیابت و دعوت تقسیم شده اند.

سفرنامه هایی که نخ تسبیح هر کدام، شوق زیارتی است که در دل 

عاشقان ابا عبدا... است و هرگز خاموش نمی شود و هرساله به نحوی 

زبانه می کشد و دل ها را در تب وتاب رفتن یا جاماندن می سوزاند.

نویسنده سعی کرده است تا با روایت های کوتاه و تمرکز بر اتفاقات 

متنوع به جای تکرار فعالیت های روزمره در چنین سفری، نبض 

نوشتن را به دست بگیرد و مخاطب را از روایتی به روایت دیگر 

دنبال کلماتش بکشاند.از طرف دیگر روح کلی حاکم بر کتاب،

توجه عمیق نویسنده بر مفهوم خانواده است؛ مفهومی که گاه 

در کلمات حاصل از دلتنگی دوری روایت می شود و گاه در شوق 

همراهی. ویژگی دیگر این کتاب جامع بودن نگاه نویسنده در 

روبه رو شدن با موضوع های مختلف است، به طوری که خواننده 

به هنگام خواندن کتاب میان اشک و لبخند و اضطراب و آرامش 

غوطه ور می شود.گاهی در احساسات عمیق معنوی فرو می رود و 

گاه با طنزپردازی های نویسنده همراه می شود. نویسنده در سطر 

سطر کتاب تلاش کرده است تا خود را جای دانای کل نگذاشته و 

صرفا از تجربیات و تصورات شخصی اش بنویسد و بدین ترتیب از 

افتادن در ورطه کلی گویی و ارائه تحلیل جلوگیری کند. با این حال 

کتاب را نمی توان در زمره کتب خاطرات صرف قرار داد، چرا که در 

هر روایت نویسنده تلاش می کند تا چیزی بیش از خاطره گویی را 

به خواننده تقدیم کند.

این کتاب که نخستین اثر مستقل فاطمه سادات مظلومی در 

حوزه ناداستان به شمار می آید، در ۱۹۰صفحه و تیراژ ۵۵۰ نسخه 

و به قیمت ۱۷۰هزار تومان از سوی انتشارات ستاک چاپ و در 

آستانه اربعین حسینی به بازار نشر عرضه شده است.

«شهاب دین» به چاپ سوم رسید

کتاب «شهاب دین» اثر زهرا باقری از 

سوی نشر شهید کاظمی به چاپ سوم 

ــیــوز؛ ــزارش شــهــرآران ــ ــه گ رســیــد.ب

«شهاب دین» به قلم زهرا باقری، یک 

نی  ستا ا یا د نی  ستا ا مه د زندگینا

براساس زندگی آیت  ا... شهاب الدین 

مرعشی نجفی است. نویسنده تلاش 

کرده به لحظه زندگی و موقعیت هایی 

که سید شهاب الدین مرعشی نجفی 

در آن قرار گرفته نزدیک شود. داستان 

از آخرین لحظه های زندگی آیت ا...

مرعشی نجفی آغاز می شود و بعد از فوت روح او نظاره گر، مرورگر 

و روایتگر لحظه به لحظه زندگی است. گاهی به نجف و سامرا سفر 

می کند، گاهی به تبریز و مشهد و گاهی به قم.

رفت و برگشت های بموقع، تصویرسازی قوی و اطلاعات کافی 

نویسنده از مسائل دینی به غنای داستان کمک کرده است؛ به طوری 

که مخاطب در کنار خواندن زندگینامه آیت  ا... مرعشی نجفی،

ناخودآگاه یک واحد درس اخلاق بسیار خوب را نیز می گذراند.

زهرا باقری که پیش از این تجربه نگارش یک کتاب تاریخی را با 

عنوان «ناتا» داشته، به خوبی از پس این کار بر آمده و تلاش کرده 

است در عین سادگی، لحن و واژه های کتاب به زبان شخصیت 

اصلی داستان نزدیک باشد. وقتی به وسیله این کتاب زندگی آیت 

ا... مرعشی نجفی را مرور می کنیم، جز سختی و مشقت، مطالعه 

«هر جا غم  و تحقیق و تلاش برای کسب معرفت چیزی نمی بینیم:

لشکر می کشید، شهاب الدین با زره خواندن، مقابلش صف می بست.

هر سختی، مصیبت و غمی را با کتاب و درس تسکین می داد حتی 

غم های بزرگی مثل داغ از دست دادن مادر را.»

آیت  ا... مرعشی نجفی به تمام معنا عاشق کتاب بود؛ به طوری 

که حاضر بود برای به دست آوردن کتاب مورد نظرش، نماز و روزه 

استیجاری بگیرد و در حالی که شاید یک روز تمام چیزی نخورده و 

تشنه و گرسنه است، بهای آن کتاب را پرداخته و آن را به دست آورد.

او توانست به همین سبک و سیاق خیلی از کتاب های نفیس خطی 

اسلامی را که دولت انگلیس قصد داشت توسط یک دست نشانده 

«سید  عراقی بخرد و آن ها را به انگلستان انتقال دهد، نجات دهد:

شهاب الدین در مقابل کتاب، بی دفاع ترین آدم روی زمین می شد.»

کتابخانه آیت  ا... مرعشی نجفی به لحاظ مجموعه نسخه های خطی 

اسلامی، نخستین کتابخانه در کشور و سومین کتابخانه در جهان 

اسلام محسوب می شود.

کتاب «شهاب دین» در ۲۱۶ صفحه و در آستانه سالروز وفات آیت 

ا... مرعشی نجفی توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ سوم 

رسید.علاقه مندان برای مشاهده و تهیه این کتاب ارزشمند،

می توانند از وبگاه من و کتاب manvaketab.ir و همچنین از 

طریق ارسال نام کتاب به سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ کتاب را

 تهیه کنند.

دوباره خواندن کتاب ها چه برایمان به ارمغان می آورد؟

ی نکرده همه چیز تغییر می �ند با اینکه هیچ چیز تغییر

۴شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۸
۱۴۴۵ صفــر ۱۳
شـــــماره ۴۰۲۵

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

صدور مجـوز گرانـی محصـولات شرکت هـای دارویی 

از سـوی سـازمان غـذا و دارو، تکـرار و این بار بـا افزایش 

۱۷ درصـدی نـرخ فـروش ۲۶ محصول همراه شـد.

ویراسته

سـازمان غذا و دارو محصـولات شرکت هـای دارویی را 

دوباره گران کـرد. این بار گرانی بـا افزایش ۱۷ درصدی 

نرخ فـروش ۲۶ محصول همراه شـد.

نکته

 به سـادگی می توان جمله های بلند را کوتـاه و به چند جملۀ 

روان تقسـیم کرد.

#زین_قند_پارسی

اخبار

 محبوبه عظیم زاده

سقوط در دره بدبختی و یک مصیبت بزرگ، یعنی 

جستار
روبه رو شدن با مرگ عزیزترین آدم زندگی ام، آن هم 

ــودن را به یکی از  در ســن وســال پایین، سوگوار ب

م تبدیل  ا ــدگــی  احساسات همیشه در جریان زن

کرده است. همین است که آدم های عزیز از دست داده را خوب می فهمم.

نیازی نیست وقتی مقابل آدم هایی با تجربه یکسان قرار می گیرم کلمه ای 

به زبان بیاید. اشارات نظر، منظورها را با وضوح تمام و به صریح ترین 

شکل ممکن منتقل می کند. از یک جایی به بعد اما بیشتر دنبال این 

کلمه های ردوبدل نشده افتادم و جزئیات بیشتری را طلب کردم. در 

گشت و گذارهایم لابه لای قفسه کتاب فروشی ها، یا هنگام هم کلامی با 

دوستانی که شناخت خوبی از دنیای کتاب ها دارنــد، مدام دنبال 

عنوان هایی بودم که به نحوی با این موضوع در ارتباط باشد. هر کتابی 

که ردی از مرگ، سوگ، ملال، مادر یا حتی کلیدواژه هایی چون حسرت 

«سوگ  یا خوشبختی داشته باشد، من را به سمت خودش می کشاند.

«مادر دوستت دارم» «کتاب مادرم» آلبرکوئن، مادر» شاهرخ مسکوب،

«خاطرات سوگواری» «درباره مادرم» طاهربن جلون، ویلیام سارویان،

رولان بارت و کلی کتاب دیگر. این کتاب ها حالا جزو کتاب های بالینی 

من هستند. کتاب هایی که دوباره و چندباره می خوانمشان و برای خواندن 

آن ها دنبال بهانه تازه ای نیستم. هنوز هم مشتاقم که بدانم حتی آدم هایی 

که در یک قاره دیگر زندگی می کنند، وقتی در چنین موقعیتی گیر 

افتاده اند چه کرده اند. نحوه روبه روشدنشان با این غم بزرگ چگونه 

بوده است. چطور فراموش کرده اند؟ اصلا آدم فراموش می کند فقدان 

و گذر سال های فراوان با آن ها چه کرده است؟ دوستی می گفت این 

دوباره خواندن ها برای خیلی ها از یک دلبستگی عمیق و مرور خاطرات 

می آید و من جزو همین دسته ام. دلبسته خاطراتی که تلخی اش به 

شیرینی آن می چربد، اما آدم ها را برای ابد گیر می اندازند. این دغدغه 

شخصی یک سؤال دیگر هم برایم مطرح کرد. اینکه دوباره خواندن 

کتاب ها آیا فایده ای هم دارد یا نه؟ اصلا چه افرادی دوست دارند 

برای بار چندم بروند سراغ یک کتاب؟ سؤالاتی که باعث شد به یکی 

ــم نظرشان ــزی بــزنــم و الــبــتــه از چــنــد نــفــری ه ــری دو مــقــالــه گ

 را بپرسم.

سروده های آزاد 

شاعر مشهدی در 

بازار کتاب
«رو به زخم» 
دومین دفتر زهرا گریزپا، 
منتشر شد

«از تو خاطره ای با من است
 که به بوی

 گلاب و آویشن آغشته است
از تو خاطره ای با من است

 که هر بار
طول این خیابان را کوتاه می کند.»

 دومین کتاب زهرا گریزپا دربردارنده سروده های 
آزاد اوست که یکی از آن ها را در آغاز این متن 
آوردیم. به گزارش شهرآرا، این شاعر مشهدی 
ظهر»  از  بعد  کنار  «استکانی  این،  از  پیش 
مجموعه ای از شعرهای کلاسیکش را به چاپ 
رسانده بود و اکنون با بخشی از شعرهای آزادش 
در بازار نشر حضور پیدا کرده است. او پس از 
گذشت پانزده سال از انتشار کتاب اول خود، 
اثری تازه را با نام «رو به زخم» منتشر کرده است. 
این کتاب حاوی ۵۳ شعر آزاد است و به گفته شاعر، 
دربرگیرنده کارهای یک دهه اخیر اوست. گریزپا 
در این سال ها اگرچه همچنان به شیوه کلاسیک 

هم سروده است، ترجیح داده در انتخاب قطعات 
مجموعه «رو به زخم» فقط به سراغ آثاری برود 
که در قالب آزاد سروده  است. این اشعار به 
سیاق بسیاری از آثاری که از دهه ۸۰ خورشیدی 

به این سو خلق شد، با زبانی ساده شکل 
دیگر  از  است.  گرفته 
مجموعه  این  ویژگی های 
می توان به برخورداری اش 
بن مایه هایی  و  مضامین  از 
چـــون دلتنگــــی، زیبایــــی، 
تنهایــــی، وطن، امیــــد، زن، 
دلبستگی و اندوه اشاره کرد 
که محتوای آن را پدید آورده 
است. در سروده ای دیــــگر 
از ایــــن دفــــتــــر آمــــــــده: 

«باید برمی گشتم
به آن زن دوره گرد

 به روزهای قبل از آشنایی

 به اردیبهشت۱۳۶۲
 باید خودم را از دلتنگی

 پس می گرفتم
 برمی گشتم

 به نهال گردو
 به آن دفترچه خاطرات

 کاش
 هیچ گاه عاشق نمی شدم

 به خیابان نمی رفتم
زندگی را

 در بساط دست فروشان نمی یافتم
 با آن زن کولی

 در سطل های بزرگ زباله
 تا کمر فرو نمی رفتم
 و با انبانی از خاطره

 به خانه برنمی گشتم.»
دفتر «رو به زخم» را نشر واج در 

۷۶ صفحه چاپخش کرده  است.

خبر

سیاق بسیاری از آثاری که از دهه  خورشیدی 
به این سو خلق شد، با زبانی ساده شکل 

دیگر  از  است.  گرفته 
مجموعه  این  ویژگی های 
می توان به برخورداری اش 
بن مایه هایی  و  مضامین  از 
چـــون دلتنگــــی، زیبایــــی، 
تنهایــــی، وطن، امیــــد، زن، 
دلبستگی و اندوه اشاره کرد 
که محتوای آن را پدید آورده 
است. در سروده ای دیــــگر 
از ایــــن دفــــتــــر آمــــــــده: از ایــــن دفــــتــــر آمــــــــده: 

 برمی گشتم
 به نهال گردو به نهال گردو

 به آن دفترچه خاطرات به آن دفترچه خاطرات
 کاش کاش

 هیچ گاه عاشق نمی شدم هیچ گاه عاشق نمی شدم
 به خیابان نمی رفتم به خیابان نمی رفتم

زندگی رازندگی را
 در بساط دست فروشان نمی یافتم در بساط دست فروشان نمی یافتم

 با آن زن کولی با آن زن کولی
 در سطل های بزرگ زباله در سطل های بزرگ زباله

 تا کمر فرو نمی رفتم تا کمر فرو نمی رفتم
 و با انبانی از خاطره و با انبانی از خاطره

 به خانه برنمی گشتم.»
دفتر «رو به زخم» را نشر واج در 

۷۶ صفحه چاپخش کرده  است.
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